
 شباهت این سه سال
به دوره حضرت ابوطالب)ع(

یخ گفت وگو با پژوهشگر حوزه دین و تار

حجت الاســام حامــد کاشــانی، متولــد ۵ دی ۱۳۶۴، روحانــی و پژوهشــگر حــوزه دیــن و مذهب و اســتاد 
حوزه علمیه امام خمینی)ره(، مروی و علی ابن ابی طالب و اســتاد دانشــگاه امام صادق)ع( اســت. وی از 
غ التحصیل رشته مهندسی مکانیک  محققین برجســته و صاحب نظر در حوزه تاریخ اســام است و فار
از دانشــگاه علــم و صنعت اســت. او هم اکنــون دروس علوم حدیث، امامت شناســی، مقتل شناســی، 

عاشورا شناسی و مواردی از این دست را تدریس می کند.

از ویژگی های شهید آیت الله رئیسی بگویید.  
بســم الله الرحمن الرحیم. از جنبــه فردی عرض می کنم، 
بدون ترس می شــد از ایشان انتقاد کنی. من حداقل 50 
بار این فرصت را داشــتم که به شکل خصوصی تندترین 
نقدهــا را از او کــردم. بعضی از آن نقدها را به جهت حفظ 
حرمت نمی گویم. یا نقد بود یا شائبه ای که می خواستم 
به فهم خودم جلوگیری کنم. خیلی هم تند گفتم. انصافاً 
گر یک بــار تغیّر می کرد،  یــک بار ندیــدم تغیّر کند، چون ا
دفعه بعد نمی گفتم. آدم یک جایی به کسی حرفی بزند 
و او بگوید: به تو چه؟ تو اصلاً کی هســتی؟ آدم دیگر نقد 
نمی کنــد. حــالا چــه اشــکال و نقــد مــن وارد بود یــا نبود، 
جوری بود که می شــد به ایشــان تندترین حرف هــا را زد. 

سعه صدر داشت. شاید من خودم نداشته باشم.

نمونه دیگری در ذهن دارید؟  
یکی دیگر از ویژگی ها این بود که در سخت ترین شرایط، 
نوافــل بیــن واجباتــش را تــرک نمی کــرد. اینهــا چیزهایی 
هســتند که خــودم دیــده ام و عــرض می کنم. خــودش را 
کوچک می دید. ابراز می کرد که من از این موضوع هیچی 
نمی دانم. حتی یادم هســت یک جلســه خصوصی رفته 
بودیم. من منبری آن جلســه بودم. شــاید 10، 12 نفر هم 
بیشــتر نبودند. یک آقایی در آن جلســه به ایشان گفت: 
»شــما خیلی نظرات فقهی نوآورانــه ای دارید.« هر بار که 
او ایــن را گفت، جواب داد: »نخیر آقا! من طلبه ای بیش 
نیســتم. ایــن حرف هــا بــه مــن نمی خــورد.« آن جلســه، 
جلسه عمومی نبود که بخواهد جلوی دوربین این حرف 
را بزنــد. خــدا بــه عملکردها نــگاه نمی کند، چــون معلوم 
نیســت در عملکردها چقدر اخلاص وجود دارد. خدا به 

دل ها نگاه می کند.

منظورتان از این امر چیست؟ مصداقی بگویید.  
من وقتی این ماجرا را می بینم، از یک جهاتی یاد حضرت 
ابوطالب)ع( می افتم. آقا در کتاب »انســان 250 ســاله« یا 
جای دیگری فرموده جناب ابوطالب)ع( یک ویژگی مهم 
داشــت که خیلی زحمت کشید، ولی نتیجه زحماتش را 
ندید. خیلی سختی کشید. بعدها سپاه اسلام به مدینه، 
بدر، احد، خیبر و... رفت و در همگی، پســر ابوطالب)ع( 
پرچمدار و پهلوان بود و فتح خیبر و جنگ احزاب، همه با 
دست و با قدرت امیرالمؤمنین)ع( صورت گرفت و پدرش 
این پیروزی های اسلام را ندید. ایشان خیلی تلاش کرد، 
ولی کامیابی ندید و از دنیا رفت. شاید این باعث بشود که 

خدا بیشتر به او توجه کند. از این دوندگی ها لذتی نبرد.
عالمی خیلی کتاب داشت. خیلی کتاب داشت و همه 
آنها هم چاپ شده بودند. یکی خوابش را دیده و پرسیده 
بــود: »به خاطر کدام کتاب حالت این قدر خوب اســت؟ 
آن کتابی که پنج بار چاپ شد؟ آن کتاب درسی؟« گفت: 

»نه، آن کتابی که در ولایت امیرالمؤمنین)ع( نوشته بودم 
و چاپ نشــد و در پســتوی خانه پسرم است.« یعنی هیچ 
کس آن را نخوانده. امیرالمؤمنین)ع( آن را از من قبول کرد. 
کتابی که 50 بار چاپ شــد و کتاب درســی شــد و رفتم در 
مغازه هــا دیدم و از اینکه طلبه ها آن را می خواندند، کیف 
کردم و انتفاع مالی هم از آن بردم و با آن خانه هم خریدم، 
قبول نشد، ولی کتابی که برای امیرالمؤمنین)ع( نوشتم و 
چاپ نشــد و کســی هم آن را نخواند، امیرالمؤمنین)ع( از 
من قبول کرد. خدا کند در کارنامه عمل ما اتفاقی بیفتد 
کــه امیرالمؤمنین)ع( قبول کند. مثلاً یک ســاعت ناهار یا 
شام خوردن آدم به خاطر خدمتی به تأخیر بیفتد و کسی 
هم نفهمد و به چشمش نیاید و کوچک باشد. می بینی 

که خدا همان را قبول می کند.

چطــور    را  مــردم  بیــن  در  ایشــان  شــهادت  تاثیــر 
می بینید؟

داشتم فکر می کردم با این بحران گسست اجتماعی سنگین 
کمیت و مردم، ایشان در یک سال آینده چقدر باید  بین حا
می دویــد کــه دل های مــردم را دوباره متوجه کنــد و یاد این 
باشــیم کــه روزی در هــر کوچــه ای در تهران شــهید دادیم و 
برای یک چیزهایی هزینه کردیم. آدمی که هزینه کرده پای 

هزینه اش می ایستد. چیزی که مفت به دست می آید یا ارزان 
گر پنج ســال برای چیزی  هســت، دزد هــم برد که بــرد، ولی ا
زحمــت بکشــد، از آن نگهــداری می کنــد. در بخش هایــی از 
تهران که ســابقه جدی شهری بودن دارند، شاید کوچه ای 
نداشــته باشیم که شهید نداشته باشد. دعواها، اشکالات، 
بعضــی از عیب هایــی کــه مــا تصــور کرده ایم عیب هســتند. 
بعضی هــا بوده انــد، ولی بعضی ها نبوده اند. اختــلاف، دعوا، 
بازی هــای سیاســی، دعواهــای وقیــح مناظــرات انتخاباتی 
که به صورت هم چنگ می کشــیدند. در ســال آینده ایشان 
بایــد چــه کار می کرد تــا ما یک قدری برگردیــم و بگوییم یک 
چیزهایی داشتیم، آنها را حفظ کنیم. خدا به خون مظلوم 
برکت می دهد. آدم ها متوجه می شــوند. می گویند ما چقدر 

مسخره کردیم. می شد مسخره نکنیم.

در پایان اگر صحبتی دارید؟  
خدا ان شاءالله مرگ ما را در حال خدمت خالصانه با نیت 
قربه الی الله برای خدمت به شــیعیان امیرالمؤمنین)ع( 
قــرار بدهــد. خــدا ان شــاءالله دشــمنان خــدا را از مرگ ما 
شاد کند. اولیای خدا را از مرگ ما محزون کند ان شاءالله. 
خوش به حال این شــهدا که دشــمنان خدا از آنها غیظ 

دارند و از شهادتشان خوشحال شده اند.

حتی یادم هست یک 
جلسه خصوصی رفته 
بودیم. من منبری آن 

جلسه بودم. شاید ۱0، 
۱2 نفر هم بیشتر نبودند. 
یک آقایی در آن جلسه به 
ایشان گفت: »شما خیلی 

نظرات فقهی نوآورانه ای 
دارید.« هر بار که او 

این را گفت، جواب داد: 
»نخیر آقا! من طلبه ای 

بیش نیستم. این حرف ها 
به من نمی خورد.« آن 
جلسه، جلسه عمومی 

نبود که بخواهد جلوی 
دوربین این حرف را بزند
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ویژه نامه چهلمین روز 
عروج شهدای خدمت


